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 بي دل 

 شكفتي چون گل و پژمرده اي از من 

 خزانم ديدي و آزردي از من  

 به آوردي ، وگرنه با چنين ناز 

 اگر دل داشتم مي بردي از من  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دريغ 
 سر زلف تو كو ؟ مشك ترم كو ؟ 

 لب نوشت ، شراب و شكرم كو ؟ 

 شد ؟كجا شد ناز اندامت ؟ كجا 

 دريغا ، شاخه ي نيلوفرم كو ؟ 
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 چنگ حزين 

 به خوابي ديدمش غمگين نشسته  

 گرفته در بغل چنگي گسسته  

 من اين چنگ حزين را مي شناسم  

 دريغا عشق من ، عشق شكسته  

 

 تنهايي

 سپيده سر زد و مرغ سحر خواند  

 سپهر تيره دامان زرافشاند  

 شبي گفتي به آغوش توايم  

  شب ها رفت و آغوشم تهي ماند چه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پري  

 پري بودي و با من راز كردي  

 بع ناز و عشوه عشق آغاز كردي  

 مرا آواز دادي ، چون رسيدم  

 كبوتر گشتي و پرواز كردي  
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 جدايي

 چو ني مي نالم از داغ جدايي

 دريغا اي نسيم آشنايي 

 چنان گشتم غبار آلود غربت  

  خود بودم كجاييكه نشناسم كه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصل  

 دلم گر قصه گويد ، اينك آن گوش 

 لبم گر بوسه خواهد ، اين لب نوش 

 اگر شب زنده دارم ، اين سر زلف  

 چو خوابم در ربايد ، اينك آغوش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگ

 سحرگه در چمن خوش رنگ شد گل 

 نگاهش كردم و دل تنگ شد گل  
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 نديشبه دل گفتم كه نازست اين ، مي

 چو دستي پيش بردم ، سنگ شد گل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 گريه 

 شبي بود و بهاري ، در من آويخت 

 چه آتش ها ، چه آتش ها برانگيخت 

 فرو خواندم به گوشش قصه ي خويش 

 چو باران بهاري اشك مي ريخت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اميد 

 چه خوش برقي به چشم شب درخشيد  

 چراغم را فروغي تازه بخشيد  

 مخوان اي جغد شب لالايي شوم  

 كه پشت پرده بيدار است خورشيد  
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 صبح آرزو

 خوشا صبحي كه چون از خواب خيزم

 به آغوش تو از بستر گريزم  

 گشايم در به رويت شادمانه  

 رخت بوسم ، به پايت گل بريزم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكسته 

 نگاه چشم بيمارت چه خسته ست 

 كه بالت را شكسته ست ؟! كبوترجان  

 كجا شد بال پرواز بلندت ؟ 

 پايت كه بسته ست ؟! سفيد خوشگلم  
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 دير 

 جواني گر چه نقش دلپذير ست 

 ازو دل بر گرفتن ناگزيرست 

 پريد آن خواب نوشين سحرگاه 

 بيا اي دل كه هنگام تو ديرست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گل پرپر 

 گل پرپر ، كجا گيرم سراغت ؟

 صداي گريه مي ايد ز باغت  

 صداي گريه مي ايد شب و روز  

 كه مي سوزد دل بلبل ز داغت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 گل زرد 

 گل زرد و گل زرد و گل زرد  

 بيا با هم بناليم از سر درد  

 عنان تا در كف نامردمان است  

 ستم با مرد خواهد كرد نامرد  
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 سحرخيزان 

 سحرخيزان به سرناها دميدند 

 نگهبانان مشعل ها دويدند  

 غريو از قلعه ي ويرانه برخاست  

 گرفتاران به آزادي رسيدند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دل تنگم 

 من آن ابرم كه مي خواهد ببارد  

 دل تنگم هواي گريه دارد  

 دل تنگم غريب اين در و دشت  

 نمي داند كجا سر مي گذارد  
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